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  چكيده 

 يك فرض حقوقي عنوان بهو دارد  ريشه در حقوق رم است كه حقوقي  يك نهاد ورثهمقامي قائم    
 احكامي واست  مطرح شده حقوقي غربي هاي نظامدر تعهدات احكام توجيه برخي منظور  به

طرفين بقاي عقود لازم بعد از فوت يكي از  واز مرگ   شخص بعدو تعهدات بقاي حقوق نظير
 قانون مدني فرانسه اين ن با اقتباس ازمدني ايرا قانون ةنويسند. شود ميبر آن مبنا توجيه عقد 

احكام آن را و ه تعريفي از آن ارائه ، بدون آنك استاستعمال كرده 231 و219واژه را در مواد 
پذيرفته و تا حدودي  آن را تحت تأثير حقوق فرانسهاما دكترين حقوقي ايران  .كندبيان 

 عنوان به ورثهمتعدد از  ردادر مواسلامي  در فقه. في از آن اراده كرده است تعاريتناسب به
، رهن، يا در مورد فوت يكي از اطراف عقد اجاره آنهاجملة كه از  ياد شده »مورث مقام قائم«

 در حقوق» مقام قائم«مفهوم   كهكند يمدقت و تتبع در متون فقهي ثابت  اما است؛الخيار  ذي
 از احكامي كه در حقوق  بسيارياگرچه. متفاوت است،  حقوق غرب درمعناي آنبا اسلام 

 آنهادر حقوق اسلام نيز وجود دارد، ولي مبناي است،  توجيه شده مقامي قائمغرب بر مبناي 
و  فقه اسلامي در مقامي قائمنظرية در اين مقاله اين موضوع كه آيا .  نيستمقامي قائم ةينظر

 .شود مي بررسي ، ايران وجود داردحقوق
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  مقدمه. 1
، احث مختلفاست؛ موضوعي كه در مب» مقامي قائم«  مهم حقوق تعهدات، ينهادها يكي از - 1

  نسبت بهآثار آنو قابليت استناد  )نيو داعم از انتقال طلب (انتقال تعهد به معناي عاماز جمله 
اين در حالي . شود ميفرض  يك تأسيس مسلم حقوقي ةمنزل بهاليه، بسيار استعمال شده و  منتقل

وجود  آن و احكام  مفهوم، مبانيدر خصوص ما حتي يك ماده ةموضوعدر قوانين  است كه
 يكي از عوامل ذيل، مسئلهعلت اين .  استكر آن در برخي متون اكتفا شدهبه ذ فقطندارد و 

 آنقدر و مفهوم آن،بديهي بوده   چنان،ن نهادوجود اي ايران قانونگذاريا از نظر : د باشتواند يم
 احكام و حدود و، مفهوم، برعكس از تعريف آن دانسته است؛ يا ازين يب كه خود را روشن است

مال آن در قوانين مختلف، رغبتي  استعرغم بهمبهم و نامعين است كه قانونگذار ، چنان ثغور آن
وجود دارد كه چون  همچنين اين احتمال. مسكوت گذاشته است و آن را آن نداشته تعريفبه 

 در وجود آن ترديد است، كم دستيا  براساس مباني حقوق اسلام، چنين نهادي وجود ندارد،
به وجود ، به اين دليل بوده كه آن را برخلاف فقه اسلامي دانسته و اعتقادي قانونگذارسكوت 

هنگام  بهكه  ) قوانين فرانسويژهيو به(  و تحت تأثير قوانين خارجيشتهآن در حقوق ايران ندا
كه به ، بدون آن است بوده، صرفاً آن را ذكر كردهقانونگذاروضع قوانين مختلف مورد توجه 

 كه  است را در نظر داشتهاز آن مفهومي قانونگذار نكهيا  آن توجه داشته باشد؛ ياو آثارماهيت 
   . بنيادين داردتفاوتدر حقوق غرب » مقامي قائم«مفهوم با 

 نكهيادر مورد آثار قرارداد و  فقطقانون مدني فرانسه،  ، تحت تأثيردر قانون مدني ايران 2
، 231 و 219ند، در مواد ا آنمفاد  قرارداد منحل نشده و وراث ملتزم به ،با فوت يكي از طرفين

 مقامي قائماسبت از نيز، نوعاً به اين من استادان حقوق . است سخن به ميان آمدهمقامي قائماز 
از  مقامي قائمآن، يعني مصداق خاص  رباند، ناظر  و تعريفي كه از آن ارائه كرده  سخن گفته

. )179 :1394صفايي، ؛ 279 :3ج ،1376؛ كاتوزيان، 234 :1ج ،1372امامي، ( استنسبت به آثار آن طرف قرارداد 
 مفهوم و قلمرو آن را معين كنند نكهيا، بدون اند پرداختهبه بيان مصاديق آن صرفاً برخي نيز 

 فقدان نص قانوني، بر خواننده پوشيده نيست كه رغم بهاما . ) به بعد217 :4، ج1386لنگرودي، جعفري (
استناد شده » مقامي قائم «ةينظر  بهوفور بهاي توجيه برخي احكام ي بري قضاةيرودر دكترين و 

 جايگاه اين  اثر مستقلي كه بهچيهآن  با وجود. ين فرانسوي بوده استكه نوعاً تحت تأثير دكتر
 مذكوردليل آن نيز، يكي از احتمالات  وجود ندارد و، بپردازدنهاد در حقوق اسلام و ايران 

 و تحت»  از طريق پرداختمقامي قائم«  در برخي مصاديق آن، يعنيييها رسالهالبته اخيراً . است
لازم است تحقيق براين اساس . رسد ينمنظر  بهكه كافي است شته شده أثير حقوق فرانسه نگات

  .دگير ايران انجام ةموضوع و حقوقمستقلي در خصوص جايگاه آن در فقه اسلامي 
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 مقامي قائم« بنيادين است كه آيا نهاد پرسشهدف از نگارش اين مقاله پاسخ به اين  .3
 و ضرورتي كه ايجاد آن در ان وجود داشته ايرةموضوع حقوق تبع بهدر حقوق اسلام و » ورثه

 ةواژرسد اگرچه  نظر مي به وجود دارد؛ نظام حقوقياين ، در  استهشدحقوق غرب را موجب 
به » مقامي قائم«در مورد ورثه نسبت به متوفي، در متون فقهي استعمال شده، اما نهاد » مقام قائم«

 توجيه  غرب مطرح بوده و اساسي حقوقهاي نظامآن معنا و مفهومي كه در حقوق روم و 
،  استنموده يمضروري اني كه وجود آن را  و مبو اهداف، گرفته  حقوقي قراراز احكامبرخي 

 مفهوم  مختصر،طور بهبراي روشن شدن بحث، لازم است ابتدا . در فقه اسلامي وجود ندارد
ه آن در حقوق  در خصوص جايگااظهارنظر امكان، تا شود روشن اين نهاد در حقوق موضوعه

 .اسلام فراهم شود

 

   آن در حقوق موضوعهيو مبنا نهيشيو پ ورثه مقامي قائم مفهوم .2
  مقامي قائم مفهوم .2.1
مبناي   و برشود مي يك وضعيت حقوقي است كه بين دو شخص، يا دو مال ايجاد مقامي قائم

 در وضعيت ، يا مالي) شخصيمقامي قائم( شود ميآن، شخصي جانشين حقوقي شخص ديگر 
ي دو شخص، يا دو مال  پامقامي قائمدر هر ).  عينيمقامي قائم(گيرد  حقوقي مال ديگر قرار مي

» اصيل« و شخص جانشين شده كه 1»مقام قائم«اصطلاح در  شخص جانشين كه در ميان است؛
   : تعريف كردگونه نيا را مقام قائم توان يمبر اين اساس . شود مي  ناميده2»عامل«يا 

، يك شخص، يا يك مال است كه نسبت به وضعيت حقوقي كه يك شخص، يا مقام ئمقا 
  .)Deshayes, 2008: 2( شود ميمال ديگر دارد، جانشين آن 

. دشو مي شخصي و عيني مقامي قائم يعني ، شامل انواع آن است واين تعريف، جامع
 زيرا قدر مشترك ،رديگ يمبردر  را)  عام و خاصمقامي قائم( شخصي مقامي قائم انواع علاوه به
 يجا به مال كي اي ،)شخصي مقامي قائم(  شخص ديگريجا بهها، جانشيني يك شخص  آنةهم
 .)Deshayes, 2008 7 3-2:( است)  عينيمقامي قائم(  ديگرمال

 
 مقامي قائم ةنيشيپ .2.2 

ل محاكمات  قانون اصودربار  نخستينايران،  به معناي خاص خود در حقوق »مقام قائم«اصطلاح 
در  (219استعمال شد و سپس در قانون مدني در مواد  )495 و494 ،489 مواد( حقوقي

 د محدود بودن اثر عقد به طرفيندر مور (231و)  لزوم پايبندي طرفين عقد به مفاد آنخصوص

                                                            
1. Ayant cause. 
2. Auteur. 
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. شد نهاده Ayant cause فرانسوي  ةواژ يجا بهمطرح و ) و عدم تسري آن به اشخاص ثالث
اين اصطلاح پذيرش دليل . شد، شايع  حقوقي، استعمال آنيها نوشته در دكترين و دنبال آن به

 فقهي در متون) جانشيني(و رواج آن در ادبيات حقوقي ما آن بود كه اين واژه در معناي مشابه 
در حقوق غرب از آن مقصود  آنچه مفهوم و مباني آن دقيقاً با هرچندنيز استعمال شده بود، 

ق، 1414؛ علامه حلي، 327 :3؛ ج284: 2ق، ج1410 ادريس حلي، ابن؛ 387 :ق1400شيخ طوسي، ( ت نيساست، يكسان
  .)357 :ق1407 ؛ رشتي،196: 2ق، ج1415 ؛ انصاري،372 :13ج

 در قانون مدني . استهفرانسه اقتباس شد 1804قانون مدني از  مذكور قانون مدني مواد 
 كه آثار عقود را 11221ة ماد؛ نخست، است شده  جداگانه بيانةمادر دو فرانسه اين دو حكم د

 كه 11652 ةماد؛ دوم  استالاتباع دانسته لازم آنها» مقام قائم« براي متعاملين، بلكه براي فقط نه
. م. ق219 ةمادگفته شده كه . اثري ندارند عقود نسبت به اشخاص ثالث ، استمقرر داشته

 تدوين شده .ف.م.ق1165 ةماد با اقتباس از 231ة و ماد. ف.م. ق1134مادة تحت تأثير ايران، 
 ةواژ  ايران در استعمال قانون مدنيةنويسند مسلم است، آنچهاما  ،)89 و 204 :1379لنگرودي، ( است

زيرا  ، فرانسه بوده.م. ق1122 ةماد تحت تأثير .م.ق219 ة، در ماد»متعاملين«در كنار » مقام قائم«
كه در  ديگر در خور تأمل آنةنكت.  است آمدهAyant cause ةواژاده از قانون مزبور تنها در اين م

» وارث« كه به معناي Héritiére ةواژ در كنار Ayant cause ةواژ قانون مدني فرانسه، 1122 ةماد
 Ayant از اند منظور ه گفتهمفسران قانون مدني فرانسه در تفسير اين ماد.  استاست، ذكر شده

cause ،»دشو ينم )وراث( » عاممقام قائم« و شاملاست  )اليه تقلمن( » خاصمقام قائم                
.(Malaurie, Aynés et Stoffel-Munck, 2003: 380; Terré,Simler et Lequettte, 1999: 459). اما 

» متعاملين «در كنار» مقام قائم« ةواژ تنها به ذكر ،231 و219  در مواد قانون مدني ايران،ةنويسند
» مقام قائم« ةواژ مطرح است كه آيا سؤال اين حال .را نياورده است» وارث« ةكلمرده و اكتفا ك

 رب، يا تنها ناظر شود مي عام و خاص مقام قائمل هر دو نوع و شام رددا، اطلاق مواداين در 
 .طلبد يممجال ديگر پرسش  پاسخ به اين . است عاممقام قائم

 

  

                                                            
1.Art.1122: “On est cencé avoire stipulé pour soi et pour ses héritieres et ayants cause, à 
moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention”. 
2..Art 1165 : “ Les convention n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes: elles ne nuisent  
point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas  prévu par l’article 1121”. 

قانون مدني ايران است كه در زمان تدوين  م1804 مواد قانون مدني فرانسه طبق قانون سال ةسازد كه شمار خاطر نشان مي
تغييرات شگرفي در آن صورت گرفته، و  م بخش تعهدات قانون مدني فرانسه اصلاح شده و2016در سال . حاكم بوده است

  . كرده است  برخي مواد نيز، تغييرةشمار
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  مقامي قائم جوهرة و اساس .2.3
 يك فرض حقوقي است كه براي حل برخي مقامي قائم سه، فرانژهيو به، وق غربدر حق

 يا تعهد بعد از مرگ متعهد يا از جمله بقاي قرارداد،(تعهدات  ةحوزمشكلات حقوقي در 
 .)Ghestin, 2005: 437(  شده استتأسيس...) حق، به غير و قرارداد، يا انتقال مال موضوع طرف

 ابهامات جديدي را ، حقوقي را حل كردهچه برخي از مشكلاتوقي اگرايجاد اين فرض حق
. آنهاست ةجمل، از مقامي قائمو آثار و احكام  كه تعيين قلمرو، شرايط تحقق  استدهموجب ش
 هاي نظام، وارد آنجا و از )Nicod, 2014: 3( م استو، حقوق رمقامي قائمنهاد  ه اصليخاستگا

ه، بر قانون مدني ايران  تأثيري كه قانون مدني فرانسفرانسه شده و با حقوقي غربي از جمله
قانون اصول ( ايران ةموضوع قوانين  و سايرقانون مدني  پراكنده درطور به،  استداشته

 تعريفي نكهيا، بدون  استذكر شده...)  امور حسبي وو آيين دادرسي مدني محاكمات حقوقي،
  . شوداز آن ارائه و احكام و آثار آن بيان 

و » 3، يا انتقال قرارداد2 انتقال طلب1انتقال دين،« از يك سو با مباحث مربوط به مقامي قائم
 كه 6»دارايي«سوي ديگر، با مفهوم  و از 5»انتقال مالكيت«و حتي  4»ثالث ةناحيپرداخت دين از «

 مقامي قائم( مقامي قائم ةجوهراساس و . غربي است، ارتباط وثيقي دارديك نهاد حقوق 
 لزوماً يك نوع مقامي قائم به اين معنا كه در هر نوع ؛تقال يك حق، يا مال استان) شخصي

 مقامي قائموجود دارد و بدون انتقال يك حق، )  يك كلعنوان به( حق يا داراييانتقال مال، 
 بوده و مقامي قائمعنصر نخستين و بنيادين » انتقال مال، يا حق« عبارت ديگر به. دشو نميمحقق 

 ,Deshayes(  استبر آن، ثانوي و فرع ليو اص مقام قائم حقوقي وضعيت ينندو هماوحدت 

انتقال حق  )از طريق ارث(قهري و ) از طريق عقد( ارادي ةويشبه اين دليل چون دو . )2 :2008
 طور به، )فرانسه. م. ق711 ةماد 4 و1 هايايران و بند. م.ق140 ةماد 4  و2هاي بند( وجود دارد

و )  خاصمقام قائم( منتقل اليهمقامي قائم :شود مي صحبت مقامي قائممعمول از دو نوع 
 طلبكاران نسبت به بدهكاران خود، ترديد مقامي قائم در مورد).  عاممقام قائم( ث وارمقامي قائم

 نياگر ا ، و)Deshayes, 2008: 2( دانند ينم مقامي قائمجدي وجود دارد و برخي آن را مصداق 
  . دعواستةو اقام آيين دادرسي ةجنب صرفاً از فته شود، پذيريمقام قائمنوع 

كه با فوت شخص، شخصيت است  مطرح شده  در حقوق غرب به آن دليلمقامي قائم نهاد
 به نابودي قائلايد  و شخصيت، يا بجه به وابستگي بين داراييرود و با تو او نيز از بين مي

                                                            
1. Cession de dette.  
2. Cession de créance.  
3. Cession de contrat . 
4. Payment par un tiers. 
5.Cession de propriété . 
6. Patrimoine.  
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رود؛  با فوت او از بين ميمعتقد بود كه حقوق و تعهدات شخص دارايي شخص شد و 
؛ يا بايد شود مياي كه موجب از بين رفتن اعتبار و اطمينان به معاملات و تعهدات  نتيجه

 براي مقامي قائمد؛ مرگ او باقي بمان  شخص بعد ازو تعهداتتا حقوق  تمهيدي انديشيد،
شده و ين او ، وراث متوفي جانشمقامي قائم ةينظرمبناي  بر. هم تأسيس شده استتحقق اين م

ورثه  و (Ghestin, 2005: 407) دشو مي، در دارايي وراث ادغام  شدهدر نتيجه دارايي متوفي حفظ
، شوند  ميحقوقي كه متوفي قبل از مرگ دارا بوده، برخوردار تمامي از متوفي، از مقامي قائمبه 

 وراث«  كهشود مي  گفتهسان نيبد. ندا ، ملتزم است متعهد شده تعهداتي كه او قبلاًةيكلو به 
 منتقل آنها به ريناپذ هيتجز يك كل عنوان به عام متوفي هستند و دارايي متوفي مقام قائم
اما اين مسئله . شوند يم يا به تعبير ديگر، ورثه نسبت به دارايي متوفي جانشين او ؛»گردد مي
روزگاران  و از  حل نشدهيراحت به) ديون متوفي( منفي دارايي ةجنبمورد انتقال   درژهيو به

زيرا بحث انتقال دين،  ،بوده استمورد اختلاف حقوقدانان  حقوقي غربي هاي نظام در گذشته
  عيني تعهد،ةينظر رشياز پذ پس حتي . استوع بودهممن  منفي تعهد، هميشه مشكل وةجنبيا 

عهد مثبت ت ةجنبكه   پذيرفته شد اگرچه عيني تعهد،ةينظر با طرح .اين ممنوعيت وجود داشت
 منفي تعهد ةجنب، انتقال انتقال باشدقابل  مال از طريق وراثت، يا قرارداد  يكعنوان به) طلب(
 يك مال است، اين امر» طلب«زيرا اگرچه ، الفان جدي داشته استهميشه مخ) دين(

. در سطح زياد به شخصيت مديون وابسته است است كه ارزش اقتصادي آن ناپذيرانكار
 شخصي دارد و دين هر شخص با دين شخص ديگر متفاوت است و ةبجن» دين«بنابراين، 

مرگ مديون، بايد موجب از بين رفتن دين او شود و به طريق اولي امكان انتقال قراردادي آن 
بقاي ديون  ،مقامي قائم ةينظراما به مرور، ابتدا در مورد فوت مديون، بر مبناي . وجود ندارد

 قرارداد را هم قياز طرپس با تأخير، انتقال ارادي آن ، سرفتنديذرا پمتوفي و انتقال آن به ورثه 
  .1)2016مصوب  .ف. م.ق 1327ة ماد( كردندقبول 
با انتقال موضوع و متعلق يك حق به غير،  بر اين ايده استوار است كه آيا مقامي قائمبنياد  

. اليه قابل استناد دانست لمنتق رفته تلقي كرد، يا همچنان باقي، و در برابر بينبايد آن حق را از
نظر برسد، اما در مورد حقوق ديني بسيار  به در مورد حقوق عيني شايد آسان پرسشاين  پاسخ

 به ورثه، به نسبت انتقال ارادي  اين مسئله در مورد انتقال قهري مالنيهمچن. مشكل است
ه، موجر عين گاه بعد از عقد اجار هر مثال رايب. ري قابل حل باشدشايد با سهولت كمت

 حقوق تواند ينماليه  و منتقل ره منحل نشدهعقد اجا نكهياا به غير انتقال دهد، در مستأجره ر
، ترديدي وجود ندارد؛ در توجيه آن گفته دكن درخواست او را ةيو تخل ردانگامستأجر را ناديده 

او  ةتخلي تواند يمچنانكه در انقضاي مدت اجاره   موجر است ومقام قائماليه  منتقل كه شود مي
                                                            

1. Art.1327; “ Un débiteur peat, avec l’accord du créanceier, céder sa dette ”. 



  
 529  ية قائم مقامي ورثه در فقه اسلامي و حقوق موضوعة ايران                                             نظر  

اما در همين فرض اگر در ضمن عقد اجاره . دكنا تخليه آن ر تواند ينم از آنرا بخواهد، قبل 
اليه انتقال يافته و او به  منتقل آيا اين خيار به نكهيدر اي موجر خيار فسخي شرط شده باشد، برا

 در فرض . جدي وجود دارديا خير، ترديد، دكن عقد اجاره را فسخ تواند يم از ناقل مقامي قائم
تأجره، انتقال قهري مورد اجاره به وارث، پاسخ مثبت است، اما در مورد انتقال ارادي عين مس

همچنين اگر در قرارداد بيعي، بايع . رسد پاسخ منفي باشد مي نظر بهموضوع روشن نيست و 
ميليون ريال  بايد روزانه ده ،شرط كرده كه اگر مشتري ثمن را در سررسيد پرداخت نكند

 وجه التزام و خسارت تأخير به بايع بپردازد و بعد از عقد، بايع طلب خود بابت ثمن را عنوان به
تأخير ) دين( اليه است در پرداخت ثمن منتقلبه ثالث انتقال دهد، و مشتري كه اكنون مديون 

، خسارت تأخير كردهارداد بيع، تقاضاي مبناي شرط مندرج در قر  برتواند يماليه  منتقلآيا  كند،
 قهري و در اثر فوت بايع صورت به طلب اگر انتقال؟ در اين فرض دكنوجه التزام را مطالبه 

)  خاصمقامي قائم(  بود، پاسخ مثبت بود، اما در مورد انتقال اراديشده  انجام)  عاممقامي قائم(
 مقامي قائم روشن است كه مباحث مربوط به سان نيبد. ابهام جدي وجود دارد وترديد 
 را صرفاً بر آنها تمام توان ينم عام، ةينظرو با فقدان يك است بهم  ظاهر آن، بسيار مبرخلاف

 .  كردوفصل حل، »مقامي قائم«مبناي 

 
   آن در فقه اسلاميو آثار مفهوم و ماهيت وراثت .3 

دارايي . دارد» ييدارا« ورثه ارتباط تنگاتنگي با مفهوم مقامي قائم)  فرانسهژهيو به(  غربدر حقوق
 با فوت شخص دارايي Cornu,1989: 599(.1( شود مي شخص گفته و تعهداتبه مجموع حقوق 

 :Ghestin, 2005 (شود ميمنتقل   به وراث اوريناپذ هيتجز يك كل عنوان بهبلكه  رود ينم از بين او

433; Deshayes, 2008: 7( . تعهدات او شود ميچنانكه اموال و حقوق متوفي به وارث او منتقل ،
مالي از متوفي باقي  او هستند، حتي اگرم به پرداخت ديون  ملزو آنهانيز به ورثه منتقل شده 

»  عاممقام قائموارث « كه شود ميبه اين اعتبار گفته  واي وجود نداشته باشد   تركهانده ونم
 توجيه گونه نيا ورثه مقامي قائم در اين نظام حقوقي، (Ghestin, 2005: 433). است متوفي

 ;Ghestin, 2005: 435(ابدي يمكه شخصيت متوفي در قالب شخص وارث استمرار  شود مي

Marseill, 1873: 24 et s.; Nicod, 2014, n° 8 et s. (وارث را جانشين شخص متوفي  ، در نتيجه
 هدان باقي نم مالي از متوفيبر اين اساس حتي اگر  او،و حقوقاموال  جانشين در ، نهدانند يم

                                                            
ست كه دارايي ظرف  اتر آن كنند، اما دقيق تعهدات يك شخص تعريف مي  حقوق وةطور معمول دارايي را به مجموع به. 1

رايي يك محتواي دا و طلب عبارت ديگر دين ؛ به),p 417,n° 282  Mazeaud ,2000( حقوق يك شخص است ديون و
  (Ghestin, 2005: 437).طلب است ؛ انتقال يك دارايي مستلزم اتتقال عناصر آن، از جمله دين ودهد شخص را تشكيل مي
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 ,Pothier, 1777(بپردازند  خود شخصياموالاز   رااو  بايد ديون ورثه،مقامي قائمناي  بر مبباشد،

Chap. 5 - 3 - 1; cité par: Nicod, 2014, n°.2(.  
 كه در حقوق موضوعه و نظام حقوقي فرانسه است، گونه آن، مقامي قائمفقه اسلامي نهاد  در

ر نگرفته است، بلكه بايد در ذيل مفاهيم ديگر، احكام مطرح نشده و مورد بحث و بررسي قرا
سي است، براي برر»  ورثهمقامي قائم«اين مقاله  با توجه به اينكه موضوع. آن را استنباط كرد

 به اين دليل در اين بخش ماهيت. دشو ليو تحل بررسي ، بايد احكام وراثتموضوع در فقه
 .ودش مي آن در فقه اسلامي بررسي و احكاموراثت 

  
   وراثت - ماهيت ارث.3.1

: 2ق، ج1414 منظور، ؛ ابن234 :8ق، ج1410 فراهيدي،( يك چيز است 2 و بقاي1ارث در لغت به معناي اصل
طريحي، (آن منقلب از واو است  ةهمزشود و  و گاه به معناي ميراث و تركه نيز استعمال مي )112

استحقاق «ري استعمال شده و به معناي گاه در معناي مصد در اصطلاح فقهي،. )233: 2ق، ج1416
 و )11 :8ق، ج1410 ؛ شهيد ثاني،333: 2ق، ج1417شهيد اول، (» بت به چيزي در اثر مرگ ديگريانسان نس

، و گاه در معناي مفعولي و به معناي )346 :1ج ق،1401رشتي، (است » انتقال تركه« عبارتي به
  3 )8:١٢ق، ج1410، شهيد ثاني(شود  استعمال مي» تركه«، يا »ميراث«
  

 وراثت ماهيتخصوص  مختلف در يها دگاهيد. 3.1.1

 آيا با مرگ نكهياكند و  اي كه وارث نسبت به تركه پيدا مي  ماهيت وراثت و رابطهدر خصوص
 ةنمايند نائب و نكهيايابد، يا او صرفاً حق تصرف دارد يا  مورث مالكيت تركه به ورثه انتقال مي

وجود دارد هاي دقيقي در فقه اسلامي   تحليل،كند يم را اداره مورث محسوب شده، تركه
   .)397 :5ق، ج1421 خميني،(

 مورث در ةندينمامطابق يك تحليل، تركه در مالكيت متوفي باقي مانده و وارث نائب و  .1
 نيابت ورثه نسبت ةينظر. )397: 5ق، ج1421خميني، (آن را دارد ادارة  مورد تركه بوده و صرفاً حق

شيخ انصاري، ( ن مطرح شدههاي در مورد ارث خيار از سوي بسياري از فقكم دست ه مورث،ب
 برخي بر مبناي اين انديشه. )257 :5ق، ج1427اصفهاني،  ؛392 :3ج ق،1429؛ طباطبايي يزدي، 126 :6ق، ج1415

بحراني، (د ان كرده د، هرچند در نهايت آن را ركردهوارث را با وكيل و نايب مقايسه ديگر از فقها 
   .)73: 22ج ق،1405

                                                            
  .)112:  2ق، ج1414 منظور، ابن( الاصل: الارث. 1
  ).34 ص:8ق، ج 1410فراهيدي، (بقي ميراثا ًيورث، اي ي...الابقاء للشئ: ورث، الايراث. 2
  .9 :9 ج،ق1429جمعي از نويسندگان، : ك.تفصيلي معناي لغوي و اصطلاحي ارث، رة براي مطالع. 3
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به اين معنا كه با فوت مورث،  ؛شخصيت حقوقي تركه است ةنظري، ديدگاه ديگر .2
 ديون كند و مي مستقل پيدا يك شخصيت حقوقيرود، اما تركه  ي او از بين ميشخصيت حقيق

ل در اين نظريه نيز تركه به وارث منتق. گيرد ميتعلق شخصيت حقوقي  به آنو حقوق او 
عبارتي  بيع امام خميني در كتاب. اين نظريه از تعبير برخي فقها قابل استنباط است. دشو ينم

 موجود يها لياز تحلايشان در مقام بيان يكي . اين معنا را از آن استنباط كرد توان يمدارند كه 
  :    اند نوشتهدر خصوص ماهيت وراثت، 

نقلَ و لا قيام مقامه، بل الملك و الحقُ باقيان للميت أن الورثةَ منزلته بمنزلةِ مورثهم، فلا  «
 مبنا و عنوان بهكه  »وجود تنزيلي ميت« در اينجا عبارت .)397 :5ج ق،1421خميني، (» بوجوده التزيلي
به معناي وجود اعتباري شخصيت ،  است تركه در ملكيت ميت، بيان شده بقاياساس توجيه

  ؛ داشت از آن توان يم  و دو تحليلوستا
تركه است؛ » شخصيت حقوقي« ه اين همان كآن است، دينما يم تر يقونخست كه تحليل 

 براي »شخصيت حقوقي«فرض شخصيت حقوقي براي ميت در واقع «  پذيرش،عبارت ديگر به
خميني، (  دارديهمپوشانهر نوع برداشت ديگر با شقوق ديگر مذكور در متن كتاب تركه است؛ 

، شده نبوده شناخته براي فقها »شخصيت حقوقي« چون مفهوم رسد يمنظر  هب 1.)397: 5ق، ج1421
استمرار شخصيت حقوقي « ةنظرياين تحليل تا حدودي شبيه . لفظ آن استعمال نشده است

زيرا بعدها كه مفهوم  ، دور از ذهن نيست، در حقوق غرب بوده و»ث در شخص ورثهمور
 فقه ةموسوعدر كتاب .  آن را بيان كردنداحتصر به شناخته شد، نهايشخصيت حقوقي براي فق

 در ذيل آنجادر .  استمطرح شده» شخصيت حقوقي تركه«ة نظري صراحت به ،)ع(تيالب اهل
 ديون متوفي بيش از تركه باشد، آيا تركه به گاه هر... «مضمون كه   ايندر خصوصفرعي 

، ».....ماند متوفي باقي ميد، يا در ملك گرد وارث منتقل شده، و ديون از محل آن پرداخت مي
 بقاي تركه در ملكيت متوفي، در رد اين اشكال كه متوفي فاقد شخصيت ةضمن پذيرش نظري

  :  استگفته شده» شخصيت حقوقي تركه «ةينظربوده، و صلاحيت تملك ندارد، با تمسك به 
است و مانعي براي بقاي تركه در ملكيت ميت وجود ندارد، زيرا مالكيت يك امر اعتباري «

وجود دارد، امكان ] قبل از مرگ[چنانكه امكان تعلق آن به ميت به اعتبار شخصيت حقيقي او 
از جمعي (»وجود دارد] بعد از مرگ[ اويو اعتبار اعتبار شخصيت حقوقي تعلق آن به او به

   .)82 :9ق، ج1429، سندگانينو
؛ ماند يم باقيهمچنان او  بعد از مرگ  هر فرد كه شخصيتست اآن اما تحليل ديگر

 ؛ابدي يم بعد از فوت شخص استمرار ،اري است شخصيت كه يك امر اعتب،عبارت ديگر به
                                                            

براي . »اما قيامه مقامه، بكونه وجوداً تنزيلياً للمورث، فلا دليلَ له«: 286 :ق1374 ،4خويي، ج: ك. تعبير مشابه رةبراي ملاحظ. 1
  .229: ق1424خويى،  :ك.او، ر  موافق نويسنده در كتاب ديگرديدن نظر
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 ،رود يم از بين  مادي داردةو جنب ري حقيقي استمكه ااو شخص ، د با فوت فرمعنا كه بدين
  .ماند يم همچنان باقي ،ولي شخصيت او كه امري اعتباري است

، يا براي ) از امواليا مجموعهيا ( اي تركه پذيرش شخصيت حقوقي بردر خصوص 
 آن را يهان اماميهكه فق وجود داردهاي ديگري  نمونهشخص متوفي جهت توجيه برخي احكام، 

در ملكيت ميت باقي  ديه جنايت بر جسد ميت، نهايماع فق اجمطابق مثال، رايب. اند كردهذكر 
  بقاياو شود كه اين حكم بر مبناي و بايد صرف خيرات شود ينمو به ورثه منتقل ماند  مي

  .)189 :9ق، ج1429جمعي از نويسندگان، ( تركه قابل توجيه است  متوفي يا حقوقيشخصيت
تركه را در حكم مال   برخي فقها، همچنين در فرضي كه ديون متوفي زائد بر تركه باشد

ور فرهنگ آن تركه باشد؛ تعبيري در خ» شخصيت حقوقي« كه شايد تعبيري ازاند دانستهميت 
جسم  زيرا اين امر مسلم است كه ،) به بعد325 :15ج ؛165 و164: 11ق، ج1419حسيني عاملي، : ك.ر(زمان 
 است، به نشئه ريو فناناپذروح او هم كه باقي   ورود يمبا مرگ او از بين  ميت يقيو حقمادي 

يا  ، از مرگ باقي باشد بعدامري اعتباري، عنوان به  اوشخصيت؛ پس يا بايد دشو يمديگر منتقل 
 خاطرنشان 1.پذيرش شخصيت حقوقي براي تركه است» در حكم مال ميت بودن«منظور از 

 نيز مطرح شده  براي تركه از سوي برخي استادان حقوقشخصيت حقوقي ةنظريسازد كه  مي
  .)148: 1380كاتوزيان، (است 
 او ةنا كه با فوت شخص، تركبه اين مع ؛انتقال تركه به ورثه است ةنظريديدگاه ديگر  . 3

  است آناناماميه، بلكه اجماع فقيهان نظر مشهوراين نظر، . شود ميانوني او منتقل به وراث ق
ق، 1404؛ نجفي، 165 :11ق، ج1419؛ حسيني عاملي، 109 :10ق، ج1414 محقق كركي، ؛12 و11: 8ق، ج1410شهيد ثاني، (
به اين دليل . )74 :5ق، ج 1420 ؛ صدر،229 :3، جتا يبفيض كاشاني، ؛ 299 :10ق، ج1418طباطبايي، ؛ حائري 74 :39ج

؛ محقق 131 :2ق، ج1387طوسى، شيخ ( بيان شده است  اسبابريسا در كنارتملك وراثت از اسباب 
وي كرده است ون مدني ايران نيز از اين نظر پيرقان. )200 :24ج ق،1404 ؛ نجفي،67: 12ج ،ق1414 كركي،

 .). م.  ق140 ة ماد4بند (

 

 

 

                                                            
، تأليف شيخ محمدحسين اصفهاني حاشيه مكاسب هرچند با سختي از عبارات كتاب پذيرش شخصيت حقوقي براي تركه. 1

ر نهايت اشكالات آن، د  ايشان ضمن بحث طولاني راجع به امكان بقاي مالكيت ميت نسبت به تركه و.نيز قابل استنباط است
اين نكته براي پاسخ خصم كافي است كه گفته شود تركه در حكم مال ميت است، «: گونه مقرر داشته است ا پذيرش آن، اينب

چنانكه ديه در حكم اموال متوفي دانسته شده، وبه اين دليل از محل آن، ديون متوفي پرداخت و وصاياي او اجرا مي شود و 
  ).256 :5ق، ج1427 هاني،اصف( »رسد مي باقيمانده به ورثه

  



  
 533  ية قائم مقامي ورثه در فقه اسلامي و حقوق موضوعة ايران                                             نظر  

 آن با انتقال اراديمقايسة  تحليل چگونگي انتقال تركه به ورثه و .3.1.2

مطابق يك تحليل : قال تركه به ورثه دو تحليل عمده وجود دارد انتةنحودر خصوص كيفيت و 
 عقود معاوضي و ناقل مالكيت است و تفاوتي بين قياز طرانتقال از طريق ارث همانند انتقال 

  . )397 :5ق، ج 1421خميني، (ندارد اين دو وجود 
 كه انتقال از طريق ارث، با انتقال آن است،  استنهاي مشهور فقديدگاهاما تحليل ديگر كه 

 در نهايت استقرار مالكيت منتقل اليه  هر دوةجينتاگرچه . از طريق عقود تمليكي متفاوت است
ين دو، متفاوت بوده و تابع دو و ورثه نسبت به مال موضوع انتقال و تركه است، اما ماهيت ا

، شود مياست كه به وارث منتقل » مالكيت«اين  در وراثت، آنكهف هستند؛ توضيح تحليل مختل
؛ 35 :1ق، ج1373ميرزاي نائيني، (يابد به منتقل اليه انتقال مي» ملك« در عقود تمليكي وناقل، كه يدرحال

آن  اين تحليل ةجينت. )62 :1ق، ج1403 بحرالعلوم، ؛515  و514 :تا يبخوانسارى،  ؛36 :1ق، ج1413ميرزاي نائيني، 
در اثر فوت او به وي  است كه) متوفا( كه در وراثت، مالكيت ورثه همان مالكيت مورث است

 جديد و، اليه منتقليت و مالك شود مي، ملك به شخص منتقل ، اما در انتقال اراديدهمنتقل ش
 . غير از مالكيت ناقل است

 ةمثاب بهرا ) و ملك اعتباري بين مالك ةرابط(  مالكيت تفاوت بايد گفت اگريندر توضيح ا
 و سوي ديگر آن در دست مالك قرار متصل استيم كه يك طرف آن به ملك ض كن فريطناب

 ةورث كه در دست او بوده، جدا شده و به دست ياز طرف، طناب كند يممالك فوت دارد، وقتي 
ا اگر مالك آن را ام.  تغيير كند،استبوده طرفي كه به ملك وصل  نكهيا، بدون شود مياو داده 
 جدا ، انتقال دهد، طناب وي از سمتي كه به ملك وصل استيگريبه د عقد مملك از طريق

اليه است به آن وصل شده، در نتيجه ملك او  منتقلدر دست   كهيشده و طناب جديد
مالكيت «: نديگو يم، كند ينمتغيير شده به ملك  وصلطناب   كه؛ چون در فرض اولگردد يم

  ديگريو طناباست، اما در فرض دوم طناب اول جدا شده » مالكيت مورث«همان » ورثه
  ازريغ كه اليه بوده منتقلبيري از مالكيت جديد اين تع و،  آن، به ملك وصل شدهيجا به

  .)62 :1ق، ج1403 بحرالعلوم، ؛515 :تا يبخوانسارى، (  استمالكيت ناقل
اليه در انتقال قهري با انتقال  منتقلين تفاوت تحليل، منشأ آثار عملي است و وضعيت ا
در اثر خريداري كرده و را فرض كنيد شخصي در قالب بيع، اتومبيلي . كند يم را متفاوت ارادي

 ،قبل از اعمال خيار، فوت كند گاه خيار عيب ايجاد شده است؛ هر وجود عيب در مبيع براي او
 از مورث خود، مقامي قائم به توانند يم ند وبرخوردارن وي از حق خيار  جانشيعنوان بهاو  ةورث

را به ديگري انتقال دهد،  )ملك( مبيعاما اگر مشتري قبل از اعمال خيار، . قرارداد را فسخ كنند
در اين تفاوت . )131و 130 :2ق، ج1387شيخ طوسي، ( اليه حق خيار ندارد و منتقل شده ساقطوي  خيار

 و الا در هر دو ، استپذير  توجيهل ماهيت نقل و انتقالحكم، صرفاً بر مبناي تفاوت در تحلي
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 در فرض انتقال از طريق ارث مالكيت وارث 1.اند شدهث مالك مبيع اليه و وار منتقلفرض 
 است، برخوردار يژگيو همان اوصاف و و ازهمان مالكيت مورث است كه به او منتقل شده 

 كه با مالكيت ناقل متفاوت شود مياليه ايجاد  منتقل يك مالكيت جديد براي ، نقلاما در فرض
  .از آن متمايز است و بوده
  به ورثه بقاي ديون شخص بعد از مرگ و عدم انتقال آن. 3.2

  بقاي ديون شخص بعد از مرگ. 3.2.1
ندارد، بلكه ، در حقوق اسلام ترديدي وجود شود مي ساقط نفوت مديون ديون او با نكهيادر 

 و روايات )12 و11: نساء( 2بر نص قرآن كريم علاوهبراي اثبات اين امر، . اين حكم اجماعي است
  . ، تحليل و توجيه عقلي نيز وجود دارد3موجود

 گونه نياداشته باشيم، بقاي ديون متوفي » شخصيت حقوقي تركه«اگر اعتقاد به وجود 
قوق و اموال طوركه ح گيرد، همان كه تعلق ميشود كه ديون به شخصيت حقوقي تر توجيه مي

  . دشو يمديون ميت پرداخت  مانده يباقل اموال  از محنيز متعلق به آن است و
توجيه » ذمه« ةنظريمبناي  الب در فقه اماميه آن است كه بقاي ديون متوفي، بر اما ديدگاه غ

رود، و همچنان  از بين نمياو  ةذمگيرد و با فوت شخص،  شود؛ يعني ديون به ذمه تعلق مي مي
مقدم  ات است كه ديون متوفي بر ارث كه نص قرآن و روايآنجاماند، و از  مديون باقي مي
محقق (رسد   سپس اگر چيزي از تركه باقي ماند، به وراث مي،شود  پرداخت مياست، ابتدا ديون

؛ حسني، 299 :27 ج؛143 :25ق، ج140 ؛ نجفي،212 :2 ج؛519 :19ق، ج 1419؛ حسيني عاملي، 169 :7ج ق،1414كركي، 
  . )323 :4ق، ج1429؛ جمعي از نويسندگان، 309 :1ج ق،1409 ؛ خويي،48 :19ق، ج1414؛ سبزواري، 60 :تا يب

تكليفي و وضعي؛ احكام : اند دسته، احكام دو در فقه گفت كه توان يمدر تحليل ديگر 
ا فوت شخص از اما احكام وضعي بروند،  با فوت مكلف از بين مي) يا تكاليف محض(تكليفي 

 :25ق، ج1404نجفي، (گيرد   ذمه تعلق ميجمله احكام وضعي است كه به از »دين«. روند ينمبين 
ق، 1425آشتياني،  ؛11: ق1421طباطبايي يزدي، (  است شخص بعد از فوت، مديون گرددحتي ممكن. )143
  .)633 :1ج

  

                                                            
شود كه  استعمال مي» انتقال «ةواژاز در مورد فوت و وراثت،  و» نقل«ة  واژيا عقود مملك ديگر ازر مورد بيع د به اين دليل. 1

 .مبين تفاوت ماهيت آن دو  است

فَإنِْ كانَ لكَُم ... لرُّبع مما تَركَْنَ منْ بعد وصيةٍ يوصينَ بهِا أَو دينٍفَلكَُم ا... فَلأُمه السدس منْ بعد وصيةٍ يوصي بها أَو دينٍ «. 2
  .»ولدَ فَلهَنَّ الثُّمنُ مما تَركَتُْم منْ بعد وصيةٍ تُوصونَ بهِا أَو دينٍ

  :5 جق،1407 كليني،( شده است شود وارد  وي ميةاينكه موجب برائت ذم جمله روايتي كه بر جواز ضمانت از ميت و از. 3
99.(  
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   وارث به پرداخت آن از اموال شخصي تعلق ديون متوفي به تركه و عدم الزام. 3.2.2
وراث  ةذم به وجه چيه بهو  شوددفي بايد از محل تركه پرداخت آنچه مسلم است، ديون متو

اين .  و آنها الزامي به پرداخت ديون متوفي از اموال شخصي خود ندارندشود ميمنتقل ن
؛ خويي، 164 :2ق، ج1405بحراني، ؛ 100 :9ق، ج1403 مقدس اردبيلي،(در فقه اماميه، اجماعي است  موضوع

عبارت ديگر اموال  بهرسد؛   است كه به ارث ميمتوفي  تنها اموال و حقوق زيرا،)309 :1ج ق،1409
  .)28  :9ق، ج1423، سندگانياز نوي جمع( شوند  و حقوق هستند كه تركه ناميده مي

 ديون متوفي از ، آن است كه بايدشود مياستنباط كريم آنچه از متون روايي و نص قرآن 
 مالي باقي بماند، به ارث بعد از اداي ديون او كه يدرصورتو د شومحل تركه پرداخت 

كفن و  ةهزينحتي گفته شده كه  نيست؛  صحبت از ارث دينگاه چيهايي  در متون رو1.رسد مي
بنابراين در . )344: 5ق، ج1416؛ همداني، 39 : تا يبمجاهد طباطبايي، (دفن ميت مقدم بر ديون متوفي است 

 وجود  ورثه تعهدي نسبت به پرداخت ديون متوفي از اموال شخصي خود ندارند، ترديدينكهيا
نصوص   ازآنچه. ندارند  اداي ديون متوفي از محل آنتركه و ةادار وراث تعهدي به حتي. ندارد

،  تصرف وراث در تركهةو اباحجواز ي نيز بحث شده ه فقهاي با و در كتشود مياستنباط 
 و برخي بر مبناي عمومات اند كرده ت با آن مخالفبراي اداي ديون متوفي است كه برخي حتي

 اند شدهتركه قائل ادارة وع ولايت براي  براي ورثه يك ن)75: انفال( أُولوُا الأْرَحامِ ةآيجمله  از
 ، است مقرر شده248 ةماد حسبي ايران در البته در قانون امور .) به بعد599 :1ق، ج1425، آشتياني :ك.ر(

، استبراي اداي ديون متوفي كافي  است كه بر آن را قبول كنند، فرض  ورثه تركهكه يدرصورت
 .آن، بايد ديون متوفي را بپردازنداثبات ا ثابت كنند و در صورت عدم  خلاف آن رآنكهمگر 

رثه الزامي به ، و فقهيدگاهيداز  . است شدهرسد اين حكم از قوانين خارجي اقتباس نظر مي به
 كه رسد يمنظر  بهاما  تأثيري در وراثت ندارد، يا رد تركه  قبولو دارندپرداخت ديون متوفي ن

 يو فقهكفايت تركه نسبت به ديون متوفي بر مبناي غلبه، مخالفتي با موازين شرعي  ةامارايجاد 
  .نداشته باشد

  
  ي در مفهوم حقوق غربي در فقه اسلام مقامي قائم عدم وجود .4

   در معاني مختلف در فقه» مقام قائم«واژة استعمال . 4.1
بسيار استعمال  جديد فقهي ناشناخته نيست و در متون كلاسيك و ة در فقه واژ»مقام قائم« ةواژ 

 معناي واحدي را استنباط كرد و آنها از توان ينم كه يا گونه به، اما در معاني مختلف؛  استشده
 در فقه را مقامي قائمموارد استعمال .  استبسيار متشتت» مقامي قائم «بايد گفت كه مفهوم

 : كرد ميتقس  كليةدست به سه توان يم

                                                            
  » من يعد وصيه يوصي بها او دين«:  نساءة سور11 ةآي. 1
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   در ارثمقامي قائم به معناي نيابت، جانشيني و مقامي قائم .4.1.1
 و» نيابت« ، استشده استعمال در فقه وسيع در سطح »مقام قائم«ة واژ كه اي از جمله معاني .1
علامه (  اشخاص ولايت دارددر مورد حاكم كه بر» مقام قائم« مثال استعمال رايب .است »ولايت«

 ولي مقامي قائم، 2)47 :3ق، ج1420علامه حلي، (  وكيل نسبت به موكلمقامي قائم ،1)66 :7ق، ج1414حلي، 
 :2ق، ج1408؛ محقق حلي، 3 294 و285 :2 ج؛333 : 3 جق،1420علامه حلي، ( هيعل يمولقهري يا قيم نسبت به 

   . نام بردتوان يمرا  4)204 :ق1416؛ كيدري، 17
 صاحب قرابتي كه خويشاوند  است؛مقامي قائمر معناي ديگ در ارث مقامي قائم .2
 به ،برد ينم، ارث تر كينزدطبقة   درواسطه يبدليل وجود خويش  بهالواسطه است و  مع
 :ق1408حمزه،  ابن؛ 217 :4ج ،1386، نگروديلجعفري ( برد خود ارث خواهد ةبلاواسط وارث  ازمقامي قائم
  .كنار عمو بردن اولاد اولاد متوفي در مانند ارث. )387

 فقه  درزين ديگري يجا به، به معناي جانشيني و جايگزيني يك فرد يا نهاد مقامي قائم .3
 زن و در تفرقه بينهستند كه  ده كه اسباب ديگري مثال گفته شرايب. استعمال شده است

 . 5)357 :ق1417 زهره، ابن( ...، مانند لعان وشوند يم جانشين طلاق شوهر

 
   در مورد ورثه در فرض فوت يكي از طرفين عقد لازممقام قائماستعمال . 4.1.2

 يكي از طرفين قرارداد گاه هر ،ن جريان دارد در طول زماآثار آن كه و مستمردر عقود لازم 
تقد  كه معيو كسان زيادي مطرح شده يها بحث ،يا خير شود مي منحل  عقدنكهيادر فوت كند، 

 مفهوماين . اند كردهتعبير » عقد  طرفمقام قائم« عنوان به از وارث ،به عدم انحلال عقد هستند
. با آن يكسان نيست  در حقوق غرب شبيه است، امامقامي قائمتا حدودي به مفهوم » مقامي قائم«

   .ميكن يمبرخي از اين موارد را بررسي 
 نكهيا در ،موجر يا مستأجر فوت كند مدت اجاره، يانقضاقبل از  گاه هر؛ عقد اجاره )الف 

 متقدم معتقد به نهايفق كه يدرحال.  وجود داردنظر اختلاف، ري خاي، شود ميعقد اجاره منحل 
 ،)501 :1ق، ج1406، براج ابن؛ 591 :3ق، ج1407 ؛ طوسي،630 :ق1413 شيخ مفيد،( انحلال عقد اجاره بودند

؛ شهيد ثاني، 325 :ق1388؛ علامه حلي، 140 :2ق، ج1408محقق حلي، (هستند بقاي آن ه  معتقد بانمتأخر
 كه وارث اند داشتهظهار احكم، برخي در توجيه اين . )540 :21ق، ج1405؛ بحراني 175 :15ق، ج1413

                                                            
  .»قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه، كالديون«. 1
  .»إذا وكلّه صار بمنزلته فيما وكلّ فيه،فإن وكّله عاما، قام مقامه في جميع الأشياء«. 2
انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا، و لو جنّ، قام وليه و لو مات صاحب الخيار «. 3

  .»مقامه
 و كذا إن جن أحدهما أو أغمي عليه في مدة ...خيار الشرط يورث إذا مات أحد المتبايعين أو كلاهما يقوم الوارث مقامه«. 4

  »ا أفاقالخيار قام الولي مقامه و لا اعتراض له إذ
  »...و أما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات، كالملاعنة، و«. 5
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؛ 143: 6ج ق،1413مه حلي، علا ؛325 :ق1388علامه حلي، ( موجر يا مستأجر است» مقام قائم «عنوان به
  .1)243: 2ق، ج1387فخرالمحققين، 

به بقاي عقد بعد از فوت راهن يا مرتهن،  ضمن اعتقاد نهاي فقهن نيزر در مورد؛ عقد رهن )ب
  2.)372 :13ق، ج1414علامه حلي، ( اند كرده ياد ،نسبت به طرف متوفي » ورثهمقامي قائم« زا
 گردد ينممنحل  با فوت مزارع يا عامل، عقد نكهياي توجيه برا مزارعه؛ در عقد عقد مزارعه )ج

 طباطبايي يزدي، ؛3083: 1ق، ج1409، خويي( طرف عقد تعبير شده است» مقام قائم«  بهآنهااز وراث 
  4.)636 :2ج ق،1428

  
و و قبول وصيت ) و قصاصخيار، شفعه (  در مورد انتقال حقوقمقام قائم استعمال .4.1.3
   فضوليةاملمع يا رد اجازه

» مقام قائم« ةواژ از كرات به به ورثه نيز در متون فقه اريو خدر مورد انتقال حق شفعه، قصاص  
در . )454: 1ق، ج1410 ؛ طبرسي،735 :ق1400 طوسي، ؛3275: 3ق، ج1410ادريس حلي،  ابن( استفاده شده است

را  متوفي، وصيت له يموص  ازمقامي قائم به تواند يمقبولي وصيت نيز گفته شده كه وارث  مورد
 در صورت فضولي ةمعامليا رد همچنين در مورد اجازه . )494: 5ق، ج1414 علامه حلي،( قبول كند

 فضولي را تنفيذ، يا  او عقد ازمقامي قائم به توانند يمفوت مالك قبل از اعلان اجازه، وراث او 
 . )106 :2ق، ج1413نائيني، ( رد كنند

 
  با مفهوم آن در حقوق غرب   در فقهمقامي قائمم مفهو عدم انطباق. 4.2
 يك فرض عنوان به به مفهومي كه در حقوق غرب وجود دارد و مقامي قائم نهاد رسد نظر مي به

كار  هب....  انتقال آن به ورثه وحكام، از جمله بقاي ديون متوفي وحقوقي براي توجيه برخي ا
البته چنانكه  .شود ميم به وجود آن احساس نو نيازي ه ردندا، در فقه اسلامي وجود رود يم

  استعمال شده و»قام مقامه«يا » قائم مقامه«در فقه اين واژه با عبارات مختلف نظير ديديم 
 حتي ؛)357 : ق1407رشتي، : ك.ر( استشود، تعبير شده  مي » مورثمقام قائم«به كسي كه » ثوار«از

 ، اما)43 : 3ج ق،1415انصاري، ( اند  كردهريتعب »مقامي ائمق« به  از وراثتصراحت به نهايبرخي از فق
  . در معناي حقوق غربي در فقه اسلامي نيست» مقامي قائم«اين تعابير به معني پذيرش نهاد 

                                                            
  .)325 :ق1388علامه حلي، ( »فاذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المنفعة«. 1
  .»إذا رهن شيئاً عند آخَر فأيهما مات قام وارثه مقامه في حقّ الرهن: 246مسألة «. 2
  .»و أما مع موت العامل، فلقيام وارثه مقامه«. 3
   .»ل بموت احدها، فيقوم الوارث الميت منهما، مقامهطو لا تب«. 4
  .»و إذا مات ولي الدم قام ولده مقامه في المطالبة بالدم«. 5
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امكان بقاي   توجيه ومقامي قائمدر حقوق غرب هدف از تأسيس نهاد  ،چنانكه گفته شد
تمام احكام ديگر مترتب بر . رثه بوده است وبهو انتقال آن  شخص بعد از مرگ حقوق و ديون

 ناشي از اين حكم است؛ از جمله بقاي عقد لازم بعد از فوت متعاقدين و امكان مقامي قائم
طرف  ةورث يا رجوع طرف عقد به ،هريك از متعاقدين متوفي، به طرف مقابل ةورثرجوع 
 به ورثه  و انتقال آن از مرگبقاي حقوق شخص بعد ،مياما در حقوق اسلام، چنانكه ديد. مقابل

. مقامي قائمت، نه از باب اساسباب تملك قهري  يكي از و وراثتمبتني بر نصوص شرعي بوده 
 با فوت از بين توجيه شده كه» ذمهنظرية « مبناي بر  بقاي ديون شخص بعد از مرگ اوهمچنين

 ل و بايد از محماند مي  يباقميت  ةذم، بلكه در دشو ينم منتقل ديون متوفي به ورثه. رود ينم
ورثه ، اگر تركه وجود نداشته باشد 1 فرانسهژهيو به ، حقوق غرببرخلافتركه پرداخت شود؛ 

   . از محل اموال خود ديون مورث را بپردازندزامي ندارندال
                                                            

 فرانسه طي ساليان هايي بوده كه در حقوق ارث ترين  بحث ورثه  همواره از مهم بحث انتقال ديون و تعهدات متوفي به. 1
 روم، تعهد نامحدود وارث نسبت به ديون متوفي، از زمان ژوستينين به بعد مورد پذيرش در حقوق. متمادي مطرح بوده است

 ,Marseille .(معنا كه وراث وي حتي از محل دارايي خود موظف به تسوية ديون مورث بودند بدين. قرار گرفته بود

شدند،  بر اينكه مالك اموال مورث خود مي مقامي وراث مطلق بود و آنها علاوه انسه نيز قائم قديم فردر حقوق  71 : 1873)
مطابق ديدگاه پوتيه، وراث به اين دليل ملزم به پرداخت ديون متوفي . ضامن ديون او هم بودند، حتي اگر مازاد بر تركه بود

 ,Pothier, 1777, Chap. 5 - 3 - 1; cité par: Nicod(مقام او هستند نه مالك اموال او  هستند، كه جانشين و قائم

اند،  گونه كه مفسران قانون مدني فرانسه گفته نويسندگان قانون مدني فرانسه نيز از اين ايده تأثير پذيرفتند و آن. )3: 2014
ستند،  و وراث ضامن ديون متوفي ه(Ultra vires successionis)تعهد وراث نسبت به ديون متوفي نامحدود است 

 به  اين دليل در يكي از آراي مهم صادره از ديوان عالي  (Nicod, 2014 :3).هرچند تركة كافي براي پرداخت آن نباشد
تعهد نامحدود نسبت ديون متوفي، وابسته به صفت «در سدة نوزدهم ميلادي، اعلام شده است كه » Toussaint«فرانسه به نام 

رغم آنكه برخي از آراي صادره از  به. »معنا كه بخش مشاعي از تركه به وي منتقل شود عموميت كسي است كه ارث ببرد؛ بدان
 تقريباً حكمي مشابه با انشاي رأي مذكور 2001ديوان از اين رأي متابعت نكردند و نظر ديگري را پذيرفتند، اما در قانون سال 

اما ). 723مادة (» ون ناشي از ارث تعهدي نامحدود دارندنحو عام نسبت به دي جانشينان عام يا به«: تصويب و مقرر داشته است
فرانسه نيز آمده، وراثت اجباري نيست، بلكه اين اختيار به ورثه داده شده . م.  ق775مطابق يك اصل حقوقي سنتي كه در مادة 

راث تركه را رد، يا بر اين اساس برحسب اينكه و. )Ghestin, 2005: 451(كه بعد از مرگ مورث، آن را قبول، يا رد كنند 
، يا مقيد باشد، تعهد آنها نسبت به ديون متوفي متفاوت است و بايد بين صور )ساده( مطلق آنهاقبول كنند و اينكه قبولي 

اثر . شوند  نسبت به متوفي مانند يك شخص بيگانه تلقي ميآنهادر فرضي كه وراث تركه را رد كنند، :  مختلف، تمييز قائل شد
هاي كفن و دفن متوفي، حتي در  البته وراث نسبت به هزينه.  به گذشته سرايت كرده و از زمان فوت مورث استرد تركه نيز 

محسوب ) تركة متوفي(اند و جزو دارايي  صورت رد تركه،  متعهدند، زيرا مطابق روية قضايي فرانسه، اين نوع تعهدات اخلاقي
اما ممكن است ورثه تركه را قبول كنند، در اين فرض . )Ghestin, 2005: 451( مؤثر باشد آنهاشوند، تا رد تركه در  نمي
شود؛ اگر قبولي وراث مطلق و بدون قيد و شرط   منتقل ميآنهامقامي محقق شده و تمام ديون و حقوق و اموال متوفي به  قائم

ركة كافي براي پرداخت ديون ، آنها ضامن تمام ديون متوفي هستند، حتي اگر ت)L'acceptation pure et simple(باشد 
اما . )Ghestin, 2005: 466(متوفي نباشد، يا حتي اگر مالي وجود نداشته باشد و متوفي صرفاً دين و تعهد داشته باشد 

؛ يعني به اين L'acceptation sous bénéfice dinventaire)(صورت مقيد تركه را قبول كنند  ممكن است وراث به
در اين فرض تعهد وراث نسبت به پرداخت ديون . خت ديون متوفي، مالي باقي ماند، به وراث برسدشرط كه اگر بعد از پردا

 و خارج از تركه الزامي به پرداخت ديون متوفي ندارند )Intra vires successionis(متوفي، مقيد به ميزان تركه است 



  
 539  ية قائم مقامي ورثه در فقه اسلامي و حقوق موضوعة ايران                                             نظر  

 مقامي قائمكه در حقوق غرب برمبناي   بعد از فوت يكي ازمتعاقدين نيز بقاي عقد لازم
، در حقوق اسلام دشو يم شخص به وارث منتقل و تعهدات حقوق  اساسن آبر توجيه شده و

عبارت ديگر، در  به. رديگ ينمو انتقال تعهد صورت  شود ميبر مبناي اصل لزوم عقد توجيه 
، اين به معناي انتقال شود مياگرچه عقد لازم با فوت يكي از طرفين منحل نحقوق اسلام 

   . نيستمقام قائم عنوان بهتعهدات به وارث 
وت يكي  مرور عبارت يكي از متون فقهي كه در توجيه بقاي عقد مزارعه بعد از فترجمه و

 مباني عروهدر كتاب . است  آنو آثار تحليل ، بسيار گوياي اين تفاوتاز طرفين عقد بيان شده
 اممق قائمعقد مزارعه با فوت يكي از طرفين باطل نشده، بلكه وارث « در ذيل اين فرعِ عروه كه

  : خويي مقرر داشته استاالله تيآ ،»شود ميمتوفي 
 با فوت مالك، زمين به ورثه او اگرچهاما مرگ مالك موجب بطلان عقد مزارعه نيست، زيرا «

 منافع آن در و چون، اما اين انتقال با حفظ حق عامل نسبت به آن زمين است شود ميمنتقل 
به ) مسلوب المنفعه( افع در آن مدتمدت مزارعه متعلق به عامل است، زمين با سلب من

، و از اين جهت شبيه فوت مستأجر بعد از اجاره و قبل از انقضاي شود مي منتقل ]مالك[وارث
 منتقل اومدت آن است؛ زيرا در مورد اجاره اگرچه با فوت موجر عين مستأجره به وارث 

با فوت عامل . جر است و منافع متعلق به مستأرسد يم به وارث هالمنفع مسلوب، عين شود مي

                                                                                                                                            
)Ghestin, 2005: 467( .رايي متوفي مخلوط شده، به اين دليل در در فرض قبولي مطلق، دارايي شخصي وارث با دا

صورت عدم وجود مال در تركة متوفي وراث بايد از دارايي خود ديون متوفي را بپردازند، اما در قبولي مقيد، دارايي شخص 
وارث  بر اين اساس اگر . وارث متمايز از دارايي متوفي باقي مانده و طلبكاران متوفي حق ندارند دارايي ورثه را توقيف كنند

مثلاً . )Ghestin, 2005: 467(شود  طلب شخصي از متوفي داشته و تركه هم بدهي داشته باشد، بين اين دو تهاتر واقع نمي
آن  تواند طلب خود را از اگر وارث كارگر و حقوق بگير متوفي بوده ونسبت به زمان قبل از فوت، طلبكار تركه بوده باشد، مي

راجع به مهلت قبول يا رد تركه  و آثار آن و اينكه آيا قابل رجوع يا تغيير است، . )Ghestin, 2005: 467(وصول نمايد 
 قانوني در 2006در سال . (Ghestin, 2005: 472-474)بحث هايي وجود دارد كه از حوصلة اين مقاله خارج است 

از حوصلة اين مقاله خارج است بررسي تفصيلي آن . فرانسه در زمينة ارث تصويب شده كه حقوق ارث را متحول كرده است
شود، بايد گفت در اين قانون، اصل عام  و الزام آنها به تعهدات متوفي مربوط مي» قائم مقامي وراث«اما در خصوص آنچه به 

 وراث الزامي به 2006براي مثال، مطابق قانون . ، تا حدودي تعديل شده است»تعهد نامحدود ورثه به پرداخت ديون متوفي«
تواند به هزينة وراث خود به بيش از مقدار تركه  موصي به وجه نقد ندارند، مگر در حدود تركه، بنابراين متوفي نميپرداخت 

 از الزام وراث به پرداخت ديون مازاد بر تركه، شايان توجه است قانونگذارنشيني  اين عقب. )Nicod, 2014: 9(وصيت كند 
در واقع اين قانون مواردي را كه وراث . ص وراث از دارايي متوفي شده استو قبل از هر چيز موجب تمييز بين دارايي شخ

به اعتقاد نويسندگان . )Nicod, 2014: 9(توانند از پرداخت ديون مازاد بر تركه شانه خالي كنند، توسعه داده است مي
توفي است و چنانكه در فرانسوي تصويب اين قانون به نوعي انحراف از نظرية كلاسيك جانشيني وارث نسبت به شخص م

. متحول كرده است» جانشيني در اموال«، به »جانشيني شخص«مقامي وراث را از  روية قضايي هم از قبل اتفاق افتاده بود، قائم
مقامي وراث نسبت به متوفي، محدود به  البته اين تحول هنوز كامل نشده، اما حقوق فرانسه به سمتي در حركت است كه قائم

 .آنها تنها در حدود تركه ضامن ديون متوفي باشندتركه شود و 
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اما اين به آن معنا نيست كه . شود مي او مقام قائم ، زيرا وارث اودشو ينمنيز عقد مزارعه منحل 
 و معاهدهزيرا او طرف عقد وارث عامل، ملتزم به انجام عمل طبق قرارداد مزارعه باشد؛ 

ه و مال از عامل ترك  كه چونآن است وارث، مقامي قائمبلكه منظور از بقاي عقد و نيست، 
 فردي اجير شود تا عمل موضوع عقد مزارعه را ، است، بايد از محل آنمانده  يباقمتوفي 

 بين ، سپس اگر چيزي باقي مانددهد و، انجام  استمانده  يباقعامل  ةذم ديني كه در عنوان به
زي از  وارث چي،عبارت ديگر به.  مقدم بر ارث است،د، زيرا پرداخت ديونيم گردوراث تقس

 كه ييآنجااز . برد يم مگر بعد از اداي ديون متوفي؛ زيرا او صرفاً از تركه ارث برد ينمتركه 
است؛ بر  عامل متوفي ثابت است، وجود آن، مانع ارث ةذم دين در عنوان بهعمل بر روي زمين 

اً آن  خواه وارث مباشرت،)عمل انجام شود( د دين پرداخت گرداين اساس مقدم بر ارث، بايد آن
  .)308: 1ق، ج1409خويي، ( »را انجام دهد يا از طريق اجير كردن يك فرد از محل تركه

  وارث و جانشيني او نسبتدر خصوص است كه در فقه احكامي ناپذيرالبته اين امر انكار
  غربدر حقوق مقامي قائم و آثاروجود دارد كه با احكام  در مورد حقوق، ژهيو بهبه مورث 

كند، مالكيت مبيع از طريق ارث   مشتري فوت ،اگر بعد از عقد بيع  مثالرايبارد؛ شباهت زياد د
تواند با اعمال خيار، عقد بيع را فسخ   بايع خيار داشته باشد، ميكه يدرصورترسد و  به ورثه مي

و ثمن نيز به ورثه رد د كن، از زمان فسخ به بعد مسترد  را كه به مالكيت ورثه درآمدهو مبيع
اما تفاوت در مبناي اين . ؛ اين احكام شبيه احكامي است كه در حقوق غرب وجود داردشود مي

توجيه  )متوفي(  وارث نسبت به مشتريمقامي قائمدر آنجا اين احكام را بر مبناي . احكام است
شود كه چون وارث مشتري،   گفته نمينجايادر . كنند، اما در حقوق اسلام چنين نيست مي
 نشده پرداخت مثلاً اگر ثمن ر او به قرارداد استناد وتواند در براب  پس بايع مي اوست،مقام قائم

مطالبه  تواند ثمن را به اين دليل مي  بايع بلكهكند،آن را مطالبه نمايد، يا خيار فسخ را اعمال 
 وجه چيه به و بايد قبل از تقسيم تركه از محل آن وصول شود؛ اما او استكند كه دين متوفي 

تواند عقد بيع را فسخ كرده و مبيع را اگر  همچنين او مي. واند آن را از وارث مطالبه كندت نمي
د، چنين نث بر آن، استيلايي نداشته باشولي اگر وراكند، البه و مسترد در دست ورثه باشد، مط

 در نظام حقوقي غرب چنين الزامي وجود دارد و دائن كه يدرحالد، نالزام و تعهدي ندار
  .كند  ورثه رجوع براي وصول طلب خود بهدتوان يم

 حقوق غربي آن، در حقوق اسلام يدر معنا»  ورثهمقامي قائم«كند كه  ت ميثاب اين شواهد 
ورثه كه  مقامي قائم و آثار احكام برخي ،عبارت ديگر به .وجود ندارد و نيازي هم به آن نيست

و ) رثهمانند انتقال ديون به و(ست  اسلام پذيرفته نشده ادر حقوقدر حقوق غرب وجود دارد، 
 . شود ميتوجيه  )مقامي قائم جز( ديگر يبر مبان،  وجود داردكه آنبرخي از احكام و آثار 
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   ورثه در دعاوي مطروحه عليه ميت مقامي قائم : بررسي يك فرع فقهي.4.3
 ورثه قاميم قائمشود كه رد كه ممكن است از آن، استنباط اما در حقوق اسلام حكمي وجود دا

در فقه پذيرفته شده كه وارث . پذيرفته شده استلحاظ اقل از برخي  محدود و حدطور به
 متوفي شركت كند و نيز مقام قائم عنوان به ،شود مي كه عليه ميت مطرح اي  در دعاويتواند يم

گاه  س هربر اين اسا. )635: 1ق، ج1425 آشتياني،( دكن از وي دعوي عليه ثالث اقامه مقامي قائمبه 
. دكن بينه اقامه هد وبه آن پاسخ د ع كند ودفاواند ت ادعايي عليه متوفي مطرح شود، وارث او مي

كند؟ در فقه   سوگند يادتواند يمآيا  يك شاهد داشته يا اصلاً شاهدي نداشته باشد، اگر تنهااما 
در اين . )135 : تا يبي، عراق؛ 635: 1ق، ج1425آشتياني، ( اند داده پاسخ مثبت پرسشاكثريت به اين 

 امكان اتيان سوگند از سوي وارث ، در فرضي كه ديون مستغرق بر تركه باشدژهيو بهصورت 
ل است كه اند كه اين حكم به آن دلي  پاسخ دادهصراحت به هاشود؟ برخي فق چگونه توجيه مي

كند كه  را ايجاد مي اين فرع اين شبهه. )635: 1ق، ج1425آشتياني، (»  است متوفيمقام قائم وارث«
 ، برخي احكام استةكنند هيتوج و ردوجود دا ورثه مقامي قائمانند حقوق غرب، ، همپس در فقه

 در فرضي كه ديون متوفي مستغرق بر تركه و محيط بر آن است، با فوت شخص، ژهيو بهزيرا 
پس جز بر مبناي  باشد، پذير  آن، حق اتيان سوگند توجيهتبع به كه شود ميمالي عايد وارث او ن

  ! نيستپذير  اين حكم توجيهمقامي قائم
  : اين شبهه بايد گفتداما در ر

 اولاً، در اصل پذيرش اين حكم كه وارث بتواند در مقام دفاع از دعواي مطروحه عليه 
اتفاقاً ). 135 :تا يبعراقي، (اند  ميت، سوگند ياد كند، ترديد وجود دارد و برخي آن را نفي كرده

كه صرف است در اين زمينه استدلال شده .  بسيار گوياست،كه براي رد آن مطرح شدهيلي دلا
 كه در تمام امور از شود مين د، موجب او گردمقام قائمتقال اموال ميت به او،  وارث در اننكهيا

وارث از هر « عامي وجود ندارد كه ةزيرا چنين قاعد ، او باشدنيز جانشين» اتيان سوگند«جمله 
  . 1)135: تا يبعراقي، ( » مورث استمقام مقائجهت 

؛ يعني در واقع حقي است» حق«يك نوع حق متحرك بوده وحكم آن تابع » دعوي«ثانياً،  
  به وارث منتقل شده است؛ 

 اگر نكهياثالثاً، امكان دخالت وارث در دادرسي عليه ميت، برحسب ضرورت و به اعتبار 
  از آن لزوماً است، اماپذير رسد، توجيه ه وارث او ميمالي در تركه مورث باقي بماند بعداً ب

 . )135، تا يبعراقي، (متوفي را استنباط كرد  از جانبامكان اتيان سوگند  توان ينم

  
  

                                                            
  .»اذ ليس في البين عموم تنزيلٍ يستظهر ذلك منه«. 1
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  نتيجه. 5
  :ايج پژوهش حاضر نشان دادنت

هنگام تدوين  به و وم داشته است كه ريشه در حقوق رهاد حقوق غربي يك نمقامي قائم .1
 231و 219در مواد  .)ف. م. ق1122 ةماد(ي ايران، تحت تأثير قانون مدني فرانسه قانون مدن

 به معناي عام، يعني جانشين شدن يك شخص، يا مال، مقامي قائم. شده است  ذكرقانون مدني
  .نسبت به يك شخص، يا مال ديگر در وضعيت حقوقي

گ و احكام ديگر، اين از مر پس توجيه بقاي ديون شخص، منظور به در حقوق فرانسه، .2
 كه شخصيت هر شود ميفرض حقوقي است؛ يعني فرض  ي بر نوعيمبتننهاد تأسيس شده و 

او .  مورث استمقام قائم يابد، در نتيجه، ورثه  استمرار مياو ةورثس از مرگ، در قالب فرد، پ
متوفي، با مرگ . رسد يماموال و حقوق او به وي  ةكليضامن تمام ديون متوفي است، چنانكه 

، وارث بايد سان نيبد .دشو يم در دارايي شخصي وارث ادغام دارايي او به وارث منتقل شده،
 تركه را رد كرده، آنكهتمام ديون متوفي را بپردازد، حتي اگر مالي از او باقي نمانده باشد؛ مگر 

 به بعد 2006سال در البته با اصلاحي كه در قوانين ارث فرانسه، . دكن مقيد قبول طور بهيا آن را 
و مواردي كه تعهد وارث به پرداخت ديون متوفي  ورثه نيز متحول شده مقامي قائم، ه گرفت انجام

 تحول حقوق  به اعتقاد نويسندگان حقوقي.محدود به ميزان تركه متوفاست، افزايش يافته است
ديون متوفي داخت رود كه الزام وارث به پر به اين سمت مي ورثه، مقامي قائم ةنيزمسه در فران

   .او باشد ةتركمحدود به 
 Ayantفرانسوي  ةواژ براي ينيگز واژهمقام   در»مقامي قائم« در حقوق ايران، اصطلاح .3

causeشد قانون استعمال231 و 219 مواد  در سپس قانون اصول محاكمات حقوقي و ابتدا در  .
 آن  از آن ارائه نشده و احكام، تعريفي ايرانةاما نه در قانون مدني و نه در ساير قوانين موضوع

اند كه با توجه   آن را تعريف كرده،در دكترين، نويسندگان حقوقي به مناسبت. استده شنذكر 
 در مورد آثار مقامي قائم از شده ارائهتعاريف  ةذكر اين اصطلاح، در قانون مدني، عمد ةسابقبه 

دكترين حقوقي ايران، .  ورثه استمقامي مقائ  اين مورد، از مصاديقكه يدرحال قرارداد است؛
 حقوق فرانسه، اين نهاد را پذيرفته و احكام و آثار آن را مطابق با آنچه در حقوق ريتأثتحت 

،  است با قواعد آمره و موازين فقه اسلامي انطباق نداشتهآنچهاند، مگر  فرانسه است، بيان كرده
  .نظير انتقال ديون متوفي به ورثه

 به آن معنا كه در حقوق فرانسه و غرب مطرح است، مقامي قائمرسد نهاد  نظر مياما به  .4 
 زيرا در حقوق اسلام چند ،در حقوق اسلام وجود نداشته و ضرورتي هم براي آن وجود ندارد

   :امر مسلم است
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 دو ،د؛ در توجيه آنشو و ساقط نمي رود مين ديون او از بين ،كه با فوت شخصنخست، آن
كنند و معتقدند كه با فوت  توجيه مي»  ذمهةنظري«د دارد؛ مشهور آن را بر مبناي ديدگاه وجو

برخي نيز با اين استدلال كه . ماند يمرود و ديون متوفي همچنان باقي  مينشخص ذمه از بين 
بايد از محل و  ندكتركه داراي شخصيت حقوقي است، معتقدند كه ديون به تركه انتقال پيدا 

  . پرداخت شوداموال موجود آن 
 از محل و هيچ الزامي به پرداخت آن و اشود ميديون متوفي به وارث منتقل ن كهدوم، آن

حتي ورثه شرعاً . مسلم حقوق اسلامي است دارايي شخصي خود ندارد و اين، يكي از اصول
 ة يا ادارندكن تركه را تصرف آنكه او ندارند، مگر ةالزامي به پرداخت ديون متوفي از محل ترك

  . خود بر عهده بگيرندةآن را با اراد
 حكم بر مبناي اصل لزوم نيو ا دشو ينموت يكي از متعاقدين منحل سوم، عقود لازم با ف

ث ار هم پذيرفته نشده و ومقامي قائم  ورثه؛ حتي آثارمقامي قائم، نه شود مي  توجيههاقرارداد
  .ندطرف عقد ملزم به اجراي تعهد قراردادي مورث خود نيست

 بر ، مازاد بر ديون او باشدكه يدرصورتشخص بعد از فوت مالي  و حقوقچهارم، اموال 
در حقوق اسلام قبولي و رد تركه مطرح نيست و . شود مي او منتقل ةمبناي قواعد ارث به ورث

شود، خواه آن را   او منتقل ميبه وراث قهري طور بهاو مالي  با فوت هر شخص اموال و حقوق
. وارث و نه مورث تأثيري در ايجاد يا اسقاط وراثت نداردارادة  نه علاوه به. دكنقبول يا رد 

  .شود يمشخص مطابق قواعد شرعي معين وارث قانوني و شرعي هر 
 ،دشو يم خص با فوت او به ورثه منتقلشمالي  و حقوق در حقوق اسلام اموال هرچند. 5 

و » انتقال مالكيت«انتقال قهري را . ت استاما اين انتقال با انتقال ارادي از طريق عقد متفاو
  اين دو نوع انتقال متفاوت است؛ وضعيتو آثاراحكام  .نديگو يم »انتقال ملك« ارادي را انتقال

  .همانند وضعيت مورث است ،از مورث شده منتقل  ماليورثه نسبت به حقوقحقوقي 
شود و نيازي  اث توجيه ميبر مبناي انتقال حقوق و اموال به ور بر اين اساس تمام احكام

ستعمال ادر مورد وراث  »مقام قائم«عبارت  در فقه اسلامي اگرچه.  نيستمقامي قائمبه نهاد 
چنانكه اين واژه در مورد حاكم، . در مفهوم حقوق غرب نيست مقام قائمما اين به معناي  ا،شده

 .هم استعمال شده است... وكيل و
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